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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 (1ف 53مبحث رزق )ص 

-ایم. انمبحث بسیار زیبایی است. ما هنوز در این عالم، در آب و گل باقی مانده ،مبحث رزق

 ادا ک ک کند از آب و گل بیرون آییمچ نون در آب و گلیم، یبیاًاب به این بحث نیاز شاءالله

 داریم و ما ولاب گیر هسًیم.

  رزق مقدّر و مقسوم است و رزّاق خداست. رزقمان، هنر ما نیست و حرص و تقلاّی

  ما آن را زیاد نخواهد کرد.

شود، ارزاق از رزق به ذهن مًبادر می هم ارزاق مانوی و هم مادی داریم. نیزی که در ابًدا

یی که پوشیم و امکانات مادیای که داریم، لباسی که میاوریم، اانهمادیستچ غذایی که می

در زندگی نصیب ان شده است. اگر مسأله در ارزاق مادی برای ان حل شود، اواهیم دید، در 

 گونه است.ارزاق مانوی هم ه ین
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ن  »کریم فرمود: قرآن
ِ
زّاقُ   الله    ا تِيُ   هُو  الرَّ ةِ المْ  ذُو »ادا روزی دهنده است و در روزی دادنش  1« ذُو القُْوَّ

ةِ  تِيُ »توان ند استچ عاجز و ضایف نیست.  ؛«القُْوَّ کند، باشدچ با اسًحکام ع ل میهم می«  المْ 

َّةٍ فِِ الْْ رْضِ اِلّْ ع لَ  اِلله رِ   و  ما مِنْ »کند. سست ع ل ن ی ای نیست مگر روزی او هیچ جنبده 2«زْقُهاداب

ماءِ رِزْقُكُْ   و  فِِ »دار روزی دادن به اوست. دست اود اداست، ادا اودش عهده  3« و  ما توُع دُون    السَّ

بِ »اورد. باد سوگند اورد: روزی ش ا در آس ان رقم می ق    ف و  ر  َّهُ ل ح  ماءِ و  الْْ رْضِ اِن سوگند به  4«السَّ

گویم راست است. روزی ش ا دست ش ا نیست، در ها، مطلبی که من ادا میآس ان ادای

اورد. روزی، هنر ش ا نیست. رزّاق من هسًم و روزی ش ا را از عالم بالا نازل آس ان رقم می

َّك  »کنم. اصل روزی که کار ش ا نیست، مقدار روزی هم دست ش ا نیست. می ب زْق    اِنَّ ر    ي بْسُطُ الرِّ

نْ لِ  ای پیامبر! پروردگار توست که برای هرکس که بخواهد، روزی را بسط و  5«ي شاءُ و  ي قْدِرُ   م 

کند. کم و زیاد دهد و برای هرکه مشیًّش تالّق بگیرد، روزی را تنگ و محدود میگشایش می

ْنُ »روزی هم دست اداست.  نيْ  نَ  ياةِ الدُّ ت هُمْ فِِ الحْ  عيش   مْنا ب ينْ هُمْ م  ما که ادا هسًیم، مایشت اینها  6«اق س 

ایم. ایم. به یک فرد قس ت کم و به دیگری قس ت زیاد دادهرا در زندگی دنیا قس ت کرده
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ای نیست. آیات رزق را در قرآن کریم مطالاه دست اود ماست. کسی غیر ما در این عالم کاره

ی اودش را فقط حول و قوّه یی کهها با ذهن الحادیگوید. این حرفکنید. ببینید ادا نه می

ریزی کردم، اوب تقلاّ و تلاش گوید: اگر من اوب برنامهسازد. میبیند، اصلاب ن یمؤثّر می

گوید: بیند. در حالیکه قرآن میشود. اودش را در رزق مؤثّر میکردم، رزقم زیاد والاّ کم می

مًّاال  ا نیستچ دست ادایاید. اصل رزق و کم و زیاد آن، دست شش ا در رزقًان هیچ کاره

البلاغه در بحث رزق نگاه کنید. حضرت فرمودند: را در نهجاست. احادیث امیرال ؤمنین

و قس ت هر کس  کندی رزق هرکس را ادا تایین میرزق، مقدّر و مقسوم استچ قدر و اندازه

ایض قائل اینکه ادا رزق را مشخّص کرده، کسی نگوید تب را از رزق ادا مشخص کرده است.

ی یک ساله، یک شده است. نه، فرض کنید ما الآن در جلسه یک یفل شیراواره، یک بچّه

کودک هفت، هشت ساله، یک جوان بیست ساله، یک پیرمرد یا پیرزن هشًاد ساله داشًه 

ی اینها غذا بدهیم. راهش این نیست که به باشیم. اگر بخواهیم حکی انه رفًار کنیم و به ه ه

ع  » یلبدچ عدالت این است:غذا بدهیم. هرکس غذای مناسب حال اودش را می ه ه یکسان ض  و 

ءٍ فِِ مُوضِعِهِ؛ ْ ى 7کَُُّ شَ  قٍ   ذِي  کُُ    أَعْط  قَّهُ   ح   ح 
کند. مًناسب با ادای مًاال هم ه ین کار را می «8

پزشک  داروهاست که دُز )یانی مقدار( دهد. مثلحال درونی و روحی هر کس، به او رزق می

سنّشان با هم مًفاوت  یمریضی آنها عین هم استچ منًه کهکند. سه نفر هسًندتجویز می

است. بدن از نظر فربه یا لاغر بودن مًفاوت است. یک دوا را هم باید به هر سه دادچ امّا مقدار 
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کند. ادای مًاال هم به تناسب دارو برای یفل، جوان، پیر، شخص لاغر یا ناق با هم فرق می

کند. یک وقت ش ا، رزق را غذایی حالت روحی و درونی که هر فرد دارد، رزق او را مقدّر می

بینی. روزی افًد را رزق میاوری، یک وقت هم هرنه در زندگی ش ا اتّفّاق میبینی که میمی

تو بوده پولدار شوی، فقیرشوی، به پست و مقام بالایی برسی، در موضع ضاف قرار بگیری، 

آید روزی تو بوده است. روزی من بوده که به فلان مجلس راه پیدا کنم. چه پیش میی آنه ه

-زند، ه انگدار به آب ن یهر نیزی که در زندگی ما پیش آمده، ادا لطف کرده، ادا هم بی

کند، ادا هم به تناسب حال یور که پزشک به تناسب حال بی ار تجویز و دز دارو را تایین می

هایی برای او پیش بیایدچ نون آنچه در بیرون کند که حوادث و موقایّتو میهر انسان روزی ا

آورد، ماند. اگر ادا فقر، غنا، قدرت و ضاف، پیش میآید برای روح انسان مثل دارو میپیش می

داروی درمانگر روح انسانی است که این حادثه برایش پیش آمده است. در مبحث توحید بحث 

گوید: من دز دارو را گوییم، شرح مباحث توحید اواهد بود. ادا میه میایم، حالا هر نکرده

یور نیست که یک مریض ایلی فاّال بود به مقدار بیشًری ام. اینبرای هر مریض تایین کرده

از دارو دسًرسی پیدا کرد. دیگری ایلی کاهل بود، به مقدار ک ًری از دارو دسًرسی پیدا 

دارد. من هسًم که به تناسب حال، موقایت و وضایت بی ار، ها نکرد. ربطی به فال مریض

مًّاال رزق را دهم که به هر بی اری، نه مقدار و نه نوع دارویی بدهم. لذا ادایتشخیص می

کندچ یانی ادا بر اساس علم و حک ت الهی قدر و قس ت رزق را برای هر تقدیر و تقسیم می

نقدر شفّاف این  بیتبینید که اهلکنید میکند. اگر به احادیث نگاه کس، تایین می
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اند که رزق مقدّر و مقسوم است. شاید احادیث باب رزق را که زمینه را برای ما روشن کرده

 فراوان هم هست آوردیم و با هم اواندیم.

زْق  »فرمودند: البلاغه امیرال ؤمنیندر نهج ها در این ج له 9«بُكرِزْقٌ ت طْلبُُهُ و  رِزْقٌ ي طْلُ   رِزْقانِ   الرِّ

-ها را میی بحث رزق استچ منًهی من ابًدا یرح کلّی بحث را بگویم که وقًی ج لهادامه

دود تا اوانیم، راحت و شفّاف باشد. فرمودند: رزق دو گونه استچ رزقی که به دنبال تو می

رسد مگر و ن یدوی که به آن برسی، به تدنبال آن میاودش را به تو برساند و رزقی که تو به

دود. اگر یک وقت هم تو دویدی و به نیزی رسیدی، تصادفاب در ه ان ه انی که به دنبالت می

دهد، تقلاّی عبد سبب رزق نیست. آمد. رزق را ادا میمسیری دویدی که رزق به س ت تو می

کند. کم ن یکند. انفاق عبد، رزق او را قدر حدیث داریم که تقلاّی عبد، رزق او را زیاد ن یآن

شود. مًناسب حال رزق هرکس به صورت دقیق مشخص است. یک سر سوزن کم یا زیاد ن ی

کند. یا به اایر تقلاّ نکردن او، اوست. ک ااینکه دکًر به اایر تقلاّی مریض، دارو را زیاد ن ی

اسب آن بیند به تنکند. دکًر کاری به تقلاّی مریض ندارد. حال مریض را که میدارو را کم ن ی

-کند. لذا حدیث داریم وقًی محًضر میمًّاال هم ه ین کار را میکند. ادایدارو تجویز می

آیند. ملک اوّل موّکل بر غذاست. اواهد جان دهد، قبل از جان دادنش، سه مَلِک به سراغ او می

ز این ی عالم را نگاه کردم، یک لق ه غذا اگوید: اانم عزیز، آقای محًرم، ه هبه محًضر می

ی کوپنت را مصرف کردی. از ی ش ا باشد که بخورید، باقی ن انده است. ه هعالم که سه یه

                                                 

 .213 ص ،74 ج بحار، مجلسی، و 83 ص ،17 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 434 ص ،31 یخطبه البلاغة،نهج سیّدرضی، .9
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تواند فرو ببرد. ملک دوم، موّکل بر آب بگذارند، ن یاین لحظه به باد غذا در دهان محًضر 

ی عالم را گشًم، یک قطره آب از این عالم که گوید: آقای عزیز، اانم محًرم، ه هاست. می

ات را مصرف کردی. حالا آب ی سه یهی ش ا باشد تا بنوشید، باقی ن انده است. ه هسه یه

تواند فرو دهدچ سهم او نیست. ملک سوم، موّکل بر هواست. هم در دهان محًضر بریزند، ن ی

-ی عالم را نگاه کردم، یک ذرّه از هوای عالم که سه یهگوید: اانم عزیز، آقای محًرم، ه همی

کند. یانی تا دهد، ت ام میباشد که تنفّس کنید، باقی ن انده است. محًضر جان می ی ش ا

کنیم از نوشیم، هوایی که تنفّس میاوریم، آبی که میی آار غذایی که در این عالم میذرّه

تواند یک سر سوزن بیشًر از نیزی که در عالم رزق اوست، پیش مشخّص است و احدی ن ی

ر سوزن ک ًر از آنچه رزق اوست مصرف کند. حدیث داریم که: رزق مثل مصرف کند. یا یک س

-گونه که از مرگ فرار کنی و در هر سوراای قایم شوی، مرگ سراغت میماند. ه اناجل می

توانی آن را مصرف نکنی. رسدچ ن یآیدچ رزق هم مثل اجل، هر کجا فرار کنی بالااره به تو می

ش رفت، زنش شیربرنج پخًه بود. او هم که ماشاءلله اه اانهکنند: روزی دومی بلذا نقل می

اورم. گفت: دانید نقدر اوش االاق بود. اام و تخم و داد و قال کرد که من شیربرنج ن یمی

ی حضرت علی، گفت: یا علی من امروز شوم، آمد اانهمی روم، مه ان امیرال ؤمنینمی

رمودند: اوش آمدی. پرسید: ناهار نه نیزی دارید؟ ام. حضرت فی ش ا آمدهبرای ناهار، اانه

اورم. هرکجا حضرت فرمودند: امروز ناهار شیربرنج داریم. گفت: اَه! من امروز شیربرنج ن ی

گفت. شهر را ول کرد و به رفت، شیربرنج داشًند. عصبانی شد و به زمین و زمان، بد و بیراه می

گردند، اند و گوسفندان دور و بر آنها میزده صحرا رفت. دید یکی دو نوبان هسًند و نادر
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اورم، به هر قی ًی شده شیربرنج روم و یک لق ه نان، یک نیزی میها میگفت: پیش نوپان

ای؟ ها نشست. آنها گفًند: ناهار اوردهاورم. سلام علیک کرد و رفت در نادر نوپانن ی

اوریم. ناهار را آوردند و در سفره ریم و میآوایم. الآن ناهار میگفت: نه، گفًند: ما هم نخورده

اورم. گفًند: نی؟! ناهار گذاشًند، دید شیربرنج است. کفرش درآمد. گفت من شیربرنج ن ی

اوری؟! بلند شدند یک کًک حسابی به او زدند و مجبورش کردند که شیربرنج را ما را ن ی

شود از دسًش فرار کرد. و ن یماند بخورد. حالا داسًان این ننین است. رزق مثل اجل می

شود مصرف کرد. آنچه ادا تقدیر کرده، ه ان شود مصرف هم نکرد. بیشًر و ک ًر هم ن ین ی

کنی. جز آنچه ادا مقدّرکرده مصرف تو کنی و اود را اسًه میاست. تقلاّی بیخودی می

ی. مثلاب در اوردن شود. لذا اگر ک ی هول بزنی و تندتند مصرف کنی، باداب باید مصرف نکنن ی

گوید: مًأسفّانه قند اون ش ا ایلی رود، دکًر میمواد قندی اسراف کنی، قند اونت بالا می

بالاست. باید فالاب نند ماهی از اوردن مواد قندی پرهیز کنید. هول زدی، تندتند اوردی، 

ر شود، ع باید نند ماهی نخوری که جبران شود. حرف دکًر را گوش کردی، جبران می

قدر قند اونت کنی. گوش هم نکردی و به اوردن مواد قندی ادامه دادی آنات را مییبیای

میری. کسی اوری و میی سه ت را هم میمیری. ته ماندهکنی و میرود که سکًه میبالا می

-تواند یک سر سوزن بیشًر یا ک ًر از سه یه مصرف کند. ما از هوای عالم که تنفّس مین ی

تواند یک سر سوزن بیشًر یا ک ًر از آنچه که دارد تنفّس کند.  یه داریم. کسی ن یکنیم، سه

تواند نفس اود دهند که نه کسی بیشًر میکنند، مسابقه میها با هم بازی میلذا دیدید بچّه

آورد، آورد، فشار میگیرد که نفس نکشد، فشار میرا حبس کند؟ وقًی جلوی اودش را می
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کشد. سه، نهار نفسی که نکشیده بود، کند، یک نفس ع یق میاد که ول میآورد بفشار می

ی سه، نهارتا جبران شد. حدیث داریم: تا جا کشید، ت ام شد. یک نفس ع یق به اندازهیک

ها کسی کاملاب رزق اود را مصرف نکند، محال است ب یرد. اینها عین احادیث است. لذا باضی

ی کنند، ه هی نندم یک سااً ان پایین پرت میاز یبقهکنند، اود را که اودکشی می

اش ت ام نشده است و باید ب اند، ماند. هنوز سه یهشودچ ولی زنده میهایش اورد میاسًخوان

اید: حضرت اش را مصرف کند. رزق مقدّر و مقسوم است. ماجرای دزد را شنیدهی سه یهبقیه

ند و اواسًند، پیش کسی بروند. شخصی آنجا جایی رفًند. از اسب اود پیاده شد امیر

ایسًاده بود، حضرت فرمودند: مواظب اسب من باش تا بروم و برگردم. یرف انسان سال ی نبود. 

حضرت که رفًند دهانه، لگام و زین اسب را برداشت و فرار کرد. حضرت که بازگشًند، دیدند، 

ی قبلی را اریده ای که دهانهمغازه ای داد بیداد! اسبشان برهنه است. به بازار سراغ ه ان

بودند، رفًند تا یک دهانه، لگام و زین بخرند. دزد اجناسی که دزدیده بود را در بازار برده، آب 

فرواًه بود. پرسیده  کرده بود. صاحب مغازه مال را شنااًه بودچ اودش به حضرت علی

بود و اینها را داده بود. حضرت امیر  اری؟ گفًه بود: دو دینار. دو دینار را گرفًهبود: نند می

دار گفت: یا علی زین و اند. مغازهی یرف رفًند و گفًند: دهانه و لگام و زین را بردهبه مغازه

فرمودند: نند اریدی؟ گفت: دو دینار. حضرت هم دو  لگام را به من فروات. حضرت امیر

ی ادا اگر دست به سرقت نزده ند: این بندهدار دادند و آنها را گرفًند. باد فرموددینار به مغازه

بود، من قصدم این بود که به او دو دینار بابت اینکه مواظب اسبم بود بدهم. او صبر نکرد. ه ان 

دو دینار گیرش آمدچ نون امروز، دو دینار رزقش بودچ منًهی دو دینار را نجس کرد و با 
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رسید. اینکه راه حلال و پاک به او می نجاست به آن رسید. اگر صبر و اعً اد کرده بود، از

انسان ادا را رزّاق بداند و به رزّاقیّت ادا اعً اد کندچ بداند هر نه تا این لحظه به او رسیده، 

اش نبوده است. از این به باد تا آار ع ر هم ه ین روزی او بوده و هر نه که نرسیده، روزی

ید و آنچه روزی ما نیست، هرنه هم تقلاّ کنیم، است. آنچه روزی ماست، یقیناب به ما اواهد رس

 به زمین و زمان بزنیم، به ما نخواهد رسید.

 (21:55)ت؟ سااًیار ما در نی سپ 

کند، درست تحویل بگیریم. دزد از ااًیار اود ااًیار ما در این است که آنچه ادا روزی ما می

دینار را نجس کرد و باد اسًفاده  رسیدچ منًهی دوسوء اسًفاده کرد، ه ان دو دینار به او می

کرد. این ااًیار اوست والاّ رزقش کم و زیاد نشد. به ه ان رزقی که ادا مقدّر کرده بود، رسید. 

شودچ منًهی رزّاقیّت ادا را باید باور کرد. حدیثی ظاهراب از امام احدی رزقش کم و زیاد ن ی

-ر یک صحراهای اشک زندگی میهایی داست که به یکی از اصحاب فرمودند: مرغ صادق

ها وجود دارند. تاجّب کرد های ریزی است که در اقیانوسها، ماهیکنند که غذای این مرغ

الله این حیوان وسط کویر، صحرای اشک، به اقیانوس دسًرسی نداردچ نگونه رسولیابن

-ها بلند میغذایش این است؟ حضرت فرمودند: ادای مًّاال ابرهای غلیظی را از روی اقیانوس

کند و برها را توسّط بادها هدایت میشوند، ادا اهای ریز ه راه ابرها بلند میکند، که ماهی

کند. کند، هیچ تقلایّی هم ن یآورد. مرغ دهان اود را به یرف آس ان باز میبالای صحراها می

اورد. صحابه تاجّب کرد. حضرت فرمودند: اندازد و میآید و ماهی را در دهان او میابر می

تر به دست دیدی رزق از این سادهد، میتاجّب کردی! اگر اعً اد ش ا به رزّاقیّت ادا کامل بو
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ی اودتان مًکّی رسدچ منًهی ش ا به رزّاقیّت ادا اعً اد ندارید و به حول و قوّهش ا می

آید! باورکه نداریم. اینکه باید نشست یا نباید گویید: اینجا بنشینم، رزق سراغم میهسًید. می

ه اایر اینکه برویم رزق ان را زیاد کنیم. نشست، بحث دیگری است. ایر! نباید نشستچ امّا نه ب

اش کنیم نون ادا با فاالیت بندهنشینیم نون ادا نشسًن را دوست ندارد. فاالیت مینه! ن ی

شودچ نه نون رزق ما در فاالیت ماست. از این بحث، آن یرف را نًیجه ارسند و راضی می

 نگیریم که ول کنیم، کاری نکنیم، تلاش نکنیم. نه!

-اواهد رضایت ادا را تأمین کند. میفه د، عبد اداست، میه حقایق توحیدی را میککسی

داند رضایت ادا در این است که عبد مولّد، سازنده، الاّق و تکاپوگر باشد. فرد عایل و بایل، 

دارد. او به اایر رضایت اداوند نه به اایر سربار دیگران، کاهل و تنبل را ادا دوست ن ی

که  دهد. امیرال ؤمنینکند. او مط ئن است، رزقش را ادا می، تلاش میرسیدن به رزق

ها برای ایشان است، نقدر فاّال بود، نقدر نخلسًان دایر کرد، نهر و قنات جاری ه ان ج له

مًّاال کرد، ناه را با دسًان اود به آب رسانید. پس رزق، مقدّر و مقسوم است. و ادای

کند. این نکًه را هم بگویم: گاهی ما زند و تقدیر میرا رقم می مًناسب حال هر عبدی، رزق او

شود. در باضی از روایات و احادیث داریم که اگر کسی فلان کار را انجام دهد، روزیش وسیع می

بینید، تقلاّ کردن جوابش را بدهیم تا این نکًه هم روشن شود. ت ام آنچه ش ا در روایات می

الطّلوعین بیدار باشد، جا آورد، ن از شب بخواند، بینرحم بهیی صلهاند: کسنیست. مثلاب گفًه

ی واقاه را مداومت کند، فلان ذکر را بگوید و ... ادا به او هر روز اسًغفار کند، هر شب سوره

یک از اینها تقلاّی اقًصادی نیستچ رفًارهای مانوی و انسانی است دهد. هیچوسات رزق می
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کند. حالت روح که تغییر کرد با وضایت جدیدی از رزق تناسب داردچ میکه روح ما را مًحوّل 

کندچ مثل مریضی که حالش تغییر کرد، پزشک هم لذا نون حال او عوض شد، رزقش تغییر می

تّٰ   الله    اِن  » دهد.ی دارو را تغییر مینسخه ُ ما بِق وْمٍ ح  نفُْسِهِمْ  لْ يغُ يِّّ وا ما بِِ  ُ در این کارها  هانفس 11«يغُ يِّّ

نْ » رحم کرد، انفاق کرد، که کلید رزق استیمًحوّل شد. صله کسی که  11«ف ليُْنْفِقْ   رِزْقهُُ   قُدِر  ع ل يْهِ   م 

ای که دارد، یک روزیش تنگ شد، انفاق کند. کسی که ایلی دنار فقر شد، از ه ان یک ذرّه

کلید رزق، انفاق است. قرآن فرمود:  شود!اش را بکند و به فقیری بدهد. ببیند که نه میتکّه

 الله   ف تاجِرُوا  ا مْل قْتُْ  اِذا»فرمودند:  کسی که رزقش تنگ شد باید انفاق کند. امیرال ؤمنین

ق ةِ  د  اگر کارتان از فقر به گرسنگی کشید با دادن صدقه با ادا تجارت کنید. در ه ان  12«.بِِلصَّ

، از ه ان قس ًی را بکن و به فقیری بده. ببین حالت گرسنگی سخت اگر یک تکّه نان دارید

کند؟ انفاق حال روحی تو را مًحّول کند! انفاق نگونه در را باز میادا نگونه درِ رزق را باز می

ی وسات رزق کرد، مقدار رزق مًناسب با حال روحی شخص است. ت ام روایاتی که درباره

 تقلاّ کردن و حرص زدن و ... نیست. داریم، ناظر بر این قضیه است. هیچ یک ناظر بر 

 (28:44آیا ادا کسی را که دوست دارد، رزقش بیشًر است؟  )

                                                 

 .11 یآیه رعد، یسوره .13

 .7 یآیه طلاق، یسوره .11
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حالش  فضیلت بودن بی ار نیست.ایر، کم بودن یا زیاد بودن مقدار دارو، دلیل بر فضیلت یا بی

ت کند. حالش که تغییر کرد، مقدار رزقش مًناسب با حال جدید اوستچ امّا لازم نیستغییر می

برد، برتر باشد. هر حالی مقدار که حً اب حال او نسبت به حال فرد دیگری که در فقر به سر می

شود. حال قبل اش که تغییر کرد رزق فرد هم وسیع مییلبد. حال روحیماینّی از رزق را می

که از این رزق و اع ال صالح، حالی مًناسب با آن مقدار رزق بود. آن مقدار رزق نیز بدی نبود 

بگوییم وسات رزق اوب و تنگی آن بد است. تنگی رزق بهًرین میزان برای حال روحی قبلی 

بود. این وسات بهًرین میزان رزق برای حال روحی جدید اوست. لذا اصلاب ک بود و زیاد بودن 

رزق دلیل بر اوبی یا بدی شخص نیست. ک ا اینکه ک بود یا زیاد بودن مقدار دارو دلیل بر 

 بدی مریض نیست. اوبی یا 

رویم. حالا مادی آن را گفًم، ش ا تحویل بگیرید، باد سراغ رزق مانویش هم مییانی نه؟ 

رزق مادی روشن شود که اگر کسی فقیر است، انسان بدی نیست. اتّفّاقاب بسیاری از اولیای ادا 

ودند: روزهایی را نگاه کنید. حضرت فرم ی امیرال ؤمنینالبلاغهاند. نهجدر فقر زندگی کرده

اوردند و پوست شکم ایشان به های بیابانی را میقدر گرسنگی کشیدند که علفپیغ بر این

لتْ    اِنِّ »رنگ سبز مً ایل شد. به ادا عرضه کردند:  َّ   لِما ا نْز  يٍّْ ف قِيٌّ   مِنْ   اِل  باد فرمودند: ایری  13«خ 

م حًّی به یک قرص نان هم دسًرسی پیدا الازکه گفت فقیرم، یک قرص نان بود. پیامبر اولی

ذاته اوب یا بد یک بهکرد. بنابراین فقر نیز بدی نیست. اصلاب کم یا زیادی دُز دارو هیچن ی

                                                 

 .24 یآیه قصص، یسوره .13
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نیست. تناسب دُز دارو با حال بی ار مقصود است. م کن است یک وقت، رشد کسی با وسات 

مًّاال ام. ادایا برایًان اواندهرزق وگاهی هم با تنگی رزق اتّفّاق بیفًد. حدیث قدسی آن ر

نِ  و  اِنَّ مِنْ عِبادِی  المُْؤْمِنِي  عِباداً لْ ي صْلحُُ ل هُمْ ا مْرُ دِينِهِمْ اِلَّْ بِِلغِْنٰ »فرمود:  ةِ فِِ البْ د  حَّ ةِ و  الصِّ ع  یک دسًه  «و  السَّ

-گر با ثروت، گشادهاز بندگان مؤمن من کسانی هسًند که امر دین آنهاچ باین و درون آنها م

بلْوُهُُْ بِِلغِْنٰ »شود. روزی بودن و سلامت جس انی اصلاح ن ی نِ ف ي صْلحُُ ع ل يْهِمْ ا مْرُ  ف ا  ةِ البْ د  ةِ و  صَِِّ ع  و  السَّ

کنم. در روزی بودن و سلامًی جس انی مبًلا میمن ادا هم آنها را به ثروت، گشاده «دِينِهِمْ 

ل عِباداً لْ ي صْلحُُ   المُْؤْمِنِي    عِبادِی    مِنْ   و  اِن  »شود. ی باین و درون آنها اصلاح مینًیجه امر دین آنها یان

مْ  قْمِ فِِ ا بدْانِِِ سْك ن ةِ و  السُّ ی دیگر از بندگان مؤمن من هم هسًند که دسًه «ل هُمْ ا مْرُ دِينِهِمْ اِلّْ بِِلفْاق ةِ و  المْ 

شود. های جس انی اصلاح ن ینها مگر با فقر، مسکنت و بی اریامر دین آنهاچ باین و درون آ

قْمِ » سْك ن ةِ و  السُّ بلْوُهُُْ بِِلفْاق ةِ و  المْ  من ادا هم آنها را به فقر، مسکنت و بی اری جس انی مبًلا  «ف ا 

شود. ین آنها اصلاح میو درنًیجه امر دین آنها یانی درون و با «ف ي صْلحُُ ع ل يْهِمْ ا مْرُ دِينِهِمْ »سازم. می

ُ بِما ي صْلحُُ ع ل يْهِ ا مْرُ دِينِ عِبادِی  المُْؤْمِنِي  » دهم که امر و من که ادا هسًم بهًر تشخیص می  14«و  ا نَ  ا عْلَ 

دین هر یک از بندگان مؤمن من با نه نیز قابل اصلاح است. ثروت و فقر به اودی اود اوب 

ر یا ثروت، از بی اری یا سلامًی، با حال درونی شخص پیش نیست. تناسب نیزی که ادا از فق

یلبد برای اینکه بنده رشد کند. آورد اوب است. هر حال، مقدار و نوع ااصّی از رزق را میمی

ی بدی است. دارد یا او بندهاگر کسی را فقیر کرد، دلیل این نیست که ادا او را دوست ن ی

 ای است. ن نیست که او ایلی انسان سوگلی و برجسًهاگر کسی را هم ثروت ند کرد دلیل ای
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 (33:33) برد، درست است؟گویند فقر ای ان را از بین میاینکه می

نزدیک است که فقر به کفر منجر شود. نزدیک است.  15«كُفْراً   ي كُون    كاد  الفْ قْرُ ا نْ »نخیر. فرمودند: 

ر کافر است؟ نزدیک است یانی شرایط فقر، برد. هر فقیری مگنگفًه: فقر ای ان را از بین می

شرایط مساعدی است برای اینکه فرد، اودش را آلوده کندچ امّا اراده و ااًیار فرد، فوق شرایط 

تواند در شرایط فقر هم پاکدامنی، عفّت و تقیّد به حلال و حرام بودن الهی را است. لذا می

فرمود: اولیای ادا هنگامی که فقر به حفظ کند. فقر نیز بدی نیست. حدیث قدسی داریم که 

باً بِشِعارِ الصّالِحِي  »گویند: آنها روی می آورد، می رْح  اوش آمدی، ایر مقدم ای علامت و شاار  « م 

نبْاً[»گویند: آورد، میصالحان. وقًی ثروت و دنیا روی می نبٌْ ]ذ  ل تْ  16ذ  ل تْ ]عَُِّ ِ گناهی  17«[ عُقُوب تُهُ عَ 

دهد. یانی سرمان را با پول و مال دنیا و ه اداوند فوری عقوبًش را به ما میایم کمرتکب شده

کند که از پردااًن به ادا باز ب انیم. م کن است ثروتی بد و فقر اوب باشد، ما ... گرم می

ام. عبدالله انصاری که بارها عرض کردهبه جابربندانیم. ه ان حرف زیبای امام سجّادن ی

ری ادمت حضرت رسید. حضرت فرمودند: در نه حالی هسًی؟ عرض کرد: جابر در سنّ پی

الله در حالی هسًم که فقر را از ثروت، بی اری را از سلامًی، گ نامی را از شهرت رسولیابن

بیشًر دوست دارم. این حرف غیر عادی است. انسان ثروت، سلامًی، شهرت و محبوبیت را 
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بر راه رفًه و از حد اوّلیه جلوتر رفًه است. امام دهد که جابیشًر دوست دارد. نشان می

اواسًند او را تکانی بدهند و یک قدم دیگر بالاتر آورند، به او فرمودند: ولی جابر می سجّاد

الله رسولی پیر رسول ادا تکانی اورد. عرض کرد: یابنبیت این ننین نیسًیم. صحابهما اهل

رنه ادا پیش آورد را دوست داریم. فقیرمان کند، ش ا نگونه هسًید؟ حضرت فرمودند: ما ه

داریم. بی ارمان کند، بی اری را داریم. ثروت ندمان کند، ثروت را دوست میفقر را دوست می

داریم. هرنه ادا بدهد، ه ان را دوست میداریم. سلامً ان کند، سلامًی را دوست دوست می

ترین نیز برای رشد و تاالی و تقرّب ما به بدانیم آنچه ادا پیش آورده، مناسداریم. نون می

 اداست. 

 شود؟گویند اگر ن از شب بخوانی رزقت زیاد میمگر ن از برای تاالی روح نیست، نرا می

(36:45) 

اینکه ش ا بگویید، ن از شب آمده تا تحوّل روحی ایجاد شود، اصل ن از برای ه ین است 

لاةُ قُرْبِنُ » لاةُ »آمده انسان مًقّی را به قرب ادا برساند و او را به ماراج ببرد.  18« ت قِیٍّ   کُُِّ   الصَّ الصَّ

جا آورد تأثیری در حالت روحی او ایجاد منًهی گفًند کسی که این ن از را به 19« المؤُمِنِ   مِعْراجُ 

تری را به دلیل شود و ادا رزق وسیعتر مًناسب میشود که حال جدید با رزق وسیعمی

دهد. البًه اگر کسی برای وسات رزق سراغ ن از برود، لت روحی جدید به او میتناسبش با حا

                                                 

 .99 ص ،13 ج بحار، مجلسی، و 43 ص ،4 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 268 ص ،3 ج کافی، کلینی، .15

 .99 ص ،5 ج البیان،روح بروسوی،حقّی و 676 ص ،2 ج الاسرار،کشف میبدی، و 265 ص ،2 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث .19
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ی دیگری کند. درن از حً اب باید قصد تقرّب ادا باشد. هر انگیزهاواند، کاسبی مین از ن ی

ِّهِ   و  لْ يشُِْْكْ »شریک آن شود، دیگر ن از نیست.  ب ةِ ر  داً   بِعِباد  21«ا ح 
ندگی نباید نیزی در عبادت و ب 

 شریک شود. 

رغبًی به دنیا. م کن زیسًی غیر از زهد است. زهد یانی بیاوّلاب سادهاین با زهد مغایر نیست؟ 

ای که دارم دل بسًه باشمچ زاهد است من ایلی ساده زندگی کنمچ ولی به ه ان نیزهای ساده

ی به هنیسًم. م کن است کسی زندگی ایلی شیکی هم داشًه باشد و زاهد باشدچ دل بسً

ی آنها سوات، ااکسًر شد، سر سوزن مًأسّف نشود، ام اینها نباشد. اگر ابر بیاورند که ه ه

وْا ع لَٰ »به ابرو نیاورد. قرآن فرمود:  حُوا بِما أ تاكُْ  لِك يْلا ت أ س  در کل ات قصار  21«ما فات كُْ و  لْ ت فْر 

هْدُ »البلاغه است که فرمودند: در نهج امیرال ؤمنین ت يِْ مِن  القُْرْأ نِ  الزُّ م  ِ 22«كُُُّهُ ب يْ  كُ 
-اینقریب به 

ی قرآن است. باد ه ین آیه را اواندند. وقًی نیزی از ش ا مض ون است: زهد بین دو کل ه

فوت شد، از دسًًان رفت، غم زده نشوید و وقًی هم نیزی به دسًًان رسید ذوق زده نشوید. 

تواند او را مًأثّر کند. دنیا نیست. بود و نبود دنیا ن ی یاین حالت برای کسی است که دل بسًه

زیسًی است. دوم: کسی که زندگی ساده را انًخاب کرد، ااًیار اودش بوده اوّلاب زهد غیر ساده

کند. اداوند که زندگی ساده را انًخاب کرده است. به آن مانا نیست که ادا رزق او را کم می

                                                 

 .113 یآیه کهف، یسوره .23

 .23 یآیه حدید، یسوره .21

 .57 ص ،23 ج البلاغة،نهجشرح دید،الحابیابن و 249 ص ،8 ج نورالثّقلین، حویزی،عروسی و 883 ص ،445 حکمت البلاغة،نهج سیّدرضی، .22
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دهد. م کن است او رزق را با نیز دیگری در ااًیار او قرار می کند. رزقش رارزق او را کم ن ی

مااوضه کند. آنچه ادا روزی او کرده است را بدهد و نیز بزرگًری بگیرد. دنیا را بدهد، آارت 

کند دقیقاب را بگیرد. گرنه شخصی که ساده زیست است نیزی که تا آار ع ر مصرف می

مقدّر کرده است. ااًیار ما در تحویل گرفًن است. با مساوی با ه ان رزقیست که ادا برای او 

دهد را تحویل بگیریم. م کن است کسی ای شاد، ه انی که ادا میدل اوش و با روحیه

اش زیاد باشدچ امّا دارایی، رزق او نباشد. ثروت انبوهی داردچ ولی رزقش نیستچ مصرفش دارایی

برد یا کنند یا دزد میهایش مصرف میو بچّه میردماند و میهای بانکی میشود. در حسابن ی

  کند.کند. ه انی که ادا مقدّر کرده را مصرف میدولت مصادره می

 (41:47شود؟ )پس ثروتش نه می

اودی اود را اسًه کرده است. ح ّالی کرده نیزهایی را ج ع کرده که مال او نبوده استچ بی

 رده است. مال کس دیگری بوده است. ح ّالی دیگران را ک

با توضیحاتی که راجع به بحث رزق دادیم ک ی فضای بحث رزق درقرآن و احادیث روشن شد. 

 شاءالله اعً اد به رزاقیت ادا ایجاد شود.ان

ـهمُ   ٰـ ّ لِّ   الل دٍ و  أ لِ   ع لَٰ   ص  مَّ دٍ   مُح  مَّ  مُح 

 

 


